
ایـران درّودی نقـاش، کارگـردان، 

نویسـنده، منتقـد هنـری و اسـتاد 

در  او  اسـت.  دانشـگاه  برجسـته 

سـال 1315 در خراسـان بـه دنیـا 

آمـد. خانـدان پـدری او از بازرگانـان 

خانـواده  و  خراسـان،  صاحب‌نـام 

مـادری از بازرگانـان قفقـاز بودنـد کـه پـس از انقلاب 

شـوروی بـه ایـران مهاجـرت کـرده و در مشـهد اقامـت 

گزیده بودند. درّودی پس از اتمام تحصیلات متوسطه، 

راهی فرانسه شد و تحصیلات خود را در دانشکده عالی 

هنرهـای زیبـای پاریـس )بـوزار( بـه پایـان رسـاند و دوره 

ویترای را در آکادمی سـلطنتی بروکسـل گذراند و تاریخ 

هنر را در مدرسه لوور پاریس فراگرفت. ایران درّودی در 

دهـه 40 پـس از نمایـش آثـارش در گالری‌هـای مختلـف، 

بـرای آموختن کارگردانـی و تولید برنامه‌های تلویزیونی 

بـه انسـتیتو آر.سـی.ال نیویـورک رفـت. در نیویـورک 

بـا پرویـز مقدّسـی -کـه در رشـته کارگردانـی سـینما و 

تلویزیـون تحصیـل می‌کـرد- ازدواج کـرد. چنـدى بعـد 

بـه ایـران بازگشـت و در سـازمان تازه‌تاسـیس تلویزیـون 

در سـمت تهیه‌کننده و کارگردان برای مدت 6 سـال به 

فعالیـت پرداخـت. حاصـل ایـن فعالیـت تهیه‌کنندگـی 

و کارگردانـی بیـش از 80 فیلـم مسـتند تلویزیونـی از 

هنرمنـدان ایـران و جهـان بـود و سـبب شـد دانشـگاه 

صنعتـی شـریف از او دعـوت بـه عمـل آورد تـا به‌عنـوان 

اسـتاد افتخـاری، تدریـس تاریـخ و شناسـایی هنـر را در 

ایـن دانشـگاه برعهـده گیـرد. برگـزاری ۶۴ نمایشـگاه 

انفـرادی و شـرکت در بیـش از250 نمایشـگاه گروهـی 

در کشـورهای اروپایـی، ایـران، مکزیـک، ژاپـن و آمریـکا 

ازجملـه فعالیت‌هـای درّودی اسـت. انتشـار مقـالات و 

نقدهـای تحقیقـی و هنـری در مطبوعـات ایـران، ایـراد 

سـخنرانی در مراکـز فرهنگـی و هنـری جهـان، نگارش و 

انتشـار زندگینامـه خودنوشـت »در فاصلـه‌ دو نقطه...« 

حاصل بیش از٦٠ سـال فعالیت همه‌جانبه او در عرصه 

هنـر معاصـر ایـران اسـت کـه تـا امـروز ادامـه دارد. ایران 

درّودی در آخریـن فعالیتـش، بعـد از تاسـیس بنیـادی 

در سـال 1390، 195 اثـر برگزیـده خویـش را کـه طـى 

۴۷ سـال بـا هـدف ارائـه در مـوزه شـخصی خـود حفـظ 

کـرده بـود، بـه ایـن بنیـاد بخشـید و هزینه سـاخت موزه 

را از محـل فـروش منزلـش در پاریـس تامیـن کـرد. در 

اسـفندماه سـال 1394 شـهردارى تهـران قطعه‌زمینـى 

واقـع در خیابـان سـیدجمال‌الدین اسـدآبادى، جهـت 

بهره‌بـردارى مـوزه آثـار نقاشـی ایـران درّودی در نظـر 

گرفت. در خردادماه 1397 شوراى اسلامی شهر تهران 

بهره‌بـردارى از زمیـن مذکـور را پـس از دو سـال و چهـار 

مـاه بـا اکثریـت آرا تصویـب کـرد. اکنـون بنیـاد منتظـر 

ابلاغ رسـمى آن اسـت تا کار سـاختمان موزه آغاز شـود. 

پیـام فضلی‌نـژاد در شـوکران هشـتم بـا ایـران درّودی به 

گفت‌وگـو نشسـته اسـت. متـن کامـل ایـن گفت‌وگـو را 

از نظـر می‌گذرانیـد.

از پیشـگامان هنـر نویـن ایـران و از 

معدودزنـان ایرانـی کـه نامی اسـت 

آشـنا بـرای همـه فرهنگ دوسـتان 

جهـان. هنرمنـدی کـه بـه گفتـه 

منتقـد شـهیر مکزیکـی آنتونیـو 

رودریگـز،  بی‌تردیـد یکـی از چهار 

بـزرگ دنیاسـت. سـرکار  نقـاش 

ایـران درودی در آسـتانه  خانـم 

تولد 82 سـالگی به برنامه شوکران 

بسـیار خـوش آمدیـد.

خیلـی ممنـون از دعوت‌تـان. مـن 

تلویزیـون را خیلـی دوسـت دارم و 6 

سـال هـم در تلویزیـون کار کـرده‌ام.

برنامه تاریخ و شناسایی هنر...

برنامـه دیـدار؛ برنامه‌هـای مختلفـی 

داشـتم و ایـن جعبـه را خیلـی دوسـت دارم. بعضی‌هـا فکـر 

می‌کننـد کـه جعبـه حماقـت اسـت ولـی بـرای مـن جعبـه 

خلاقیـت اسـت. توسـط ایـن جعبـه می‌تـوان پیـام فرسـتاد، 

بسـتگی دارد چطـور از آن اسـتفاده کنیـم.

آن برنامـه یـک برنامـه مانـدگار در تاریخ هنر ایران اسـت 

کـه شـما سـال‌های دوران جوانـی خودتـان را صـرف آن 

کرده‌ایـد. خانـم درودی شـما شـاید بیـش از نیـم قـرن از 

ایـران دور بوده‌ایـد ولـی تابلوهایتـان را بـا هواپیمـا و بعد 

حتـی بـا کامیـون از پاریـس به تهـران آوردید و در دورانی 

کـه گفتـه‌ می‌شـد برخـی هنرمندان، سـرخورده و طالب 

مهاجرت هسـتند اما شـما با این همه مشـقت و سـختی 

همـراه آثارتـان بـه ایران برگشـتید. چرا؟

برای اینکه عاشـق این سـرزمین هسـتم و برای اینکه اسـمم 

ایـران اسـت. بـرای اینکـه بـرای خـودم رسـالت قائلـم. یـک 

ایرانـی هسـتم کـه در فرانسـه، بلژیـک و آمریـکا تحصیـل 

کـرده‌ام. کشـورهای مختلـف دنیـا... مدتـی در رشـته هنر و 

تاریخ هنر، ویترای )دانشـکده سـلطنتی بروکسـل( و مدرسه 

لـوور و... همیشـه فکـر کـرده‌ام کـه وظیفـه بزرگی بـه عنوان 

یک زن ایرانی نسبت به وطنم دارم. اول اینکه اهل خراسانم 

و همشهری فردوسی، بلکه من ذره‌ذره خاک وطنم را دوست 

دارم و قیمت عشقم را هم پرداخته‌ام و هر کاری که از دستم 

برمی‌آمـده بـرای معرفـی هنـر نـو در ایـران انجـام دادم. برایم 

مهـم نبـوده و نیسـت و نخواهـد بـود کـه قدرشناسـی کـرده 

باشـند یـا نکـرده باشـند. مـن بـرای خـودم وظیفـه‌ای قائـل 

هسـتم و خواهـم بـود کـه بتوانـم به‌عنـوان یـک زن ایرانـی و 

یـک زن آزاده ایرانـی، نـه فقـط بـرای فرهنـگ هنـر نقاشـی 

شـخص موثـری باشـم -کـه معرفـی‌اش کـرده‌ام و ]آن‌را[ بـه 

ایـران آورده‌ام. وقتـی بـه ایـران آمـدم برنامه‌هـای تلویزیونـی 

گذاشـته بودنـد و بـرای اولیـن بار بـود تلویزیـون برنامه‌هایی 

راجـع بـه نقاشـی نمایـش مـی‌داد و مـن مجـری‌اش بـودم. 

آنچـه بـرای مـن مهـم اسـت، موفق شـدن در راهی اسـت که 

می‌خواسـتم ]آن را پـی بگیـرم[. بـرای ایـن مـوزه هـم، بـرای 

هزینـه سـاختمان مـوزه خانـه‌ام را در پاریـس فروختـم و تمام 

تابلوهـا را در کامیـون گذاشـتم و بـه ایـران آوردم. 

شـما نقاش تابلوهای بزرگ هم هسـتید و جابه‌جایی آن 

تابلوها از پاریس به تهران خیلی مشـکل بود.

بـه خاطـر اینکـه در طیـاره کوچـک اسـت و مجبـور بـودم 

‌تابلوهـا را بـا کامیـون بیـاورم. ولی مهم‌تر از همـه، من خیلی 

بـا خـودم در آرامـش‌ام‌ یعنـی راضـی‌ام بـه رغم  سـختی‌هایی 

کـه کشـیدم و تحمل‌هایـی کـه کـردم. شـما در نظـر بگیریـد 

60 سـال پیـش یـک زنی نقاشـی کنـد و نمایشـگاه بزند. چه 

نقدهایـی کـه بـرای مـن نوشـتند و چقـدر مرا تمسـخر کردند 

و هنـوز هـم زن بـودن مـن، باعـث شـده کـه بهانـه‌ای بگیرند 

کـه نقاشـی‌هایش زنانه اسـت. 

یـا حتـی برخـی بگویند که جنسیت‌زداسـت! من نقدها 

را خوانـده‌ام. قبـل از اینکـه بـه نقدهـا برسـیم، خاطـرات 

شـما را کـه در کتـاب »در فاصلـه دو نقطه« -که نزدیک به 
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آدم احسـاس می‌کنـد ایـران درودی در یـک چهـارراه 

فرهنگ‌هـا قـرار گرفته بوده و می‌توانسـت انتخاب‌های 

متعددی داشـته باشـد، از یک‌سـو با فرهنگ مسـیحی، 

از ‌سوی دیگر با فرهنگ روسی و از دیگر سو با فرهنگ 

ایرانـی و اسلامی. بعـد کـه شـما از درون یـک خانـواده و 

در سـال 1333 به مدرسـه هنرهای عالی زیبایی پاریس 

رفتید، بیشـتر دل‌تان می‌خواسـت بومی‌گرا باشـید آن‌ 

هـم در دوره‌ای کـه اتفاقـا  فرهنگ‌هـای غربـی خـودش 

را بـا یـک هژمونـی و تسـلطی تحمیـل می‌کـرد ولی شـما 

می‌گفتیـد کـه من دغدغه‌ام این اسـت که هویت ایرانی 

را به فرانسـوی‌ها و جهان خارج معرفی کنم. چرا از بین 

ایـن گزینه‌هایـی کـه داشـتید، این انتخـاب را کردید؟

 می‌دانسـتم کـه مـن بـه ایـن سـرزمین و بـه فرهنـگ آن 

وابسـته‌ام؛ بـه کـوروش و بـه فردوسـی وابسـته‌ام. بایـد ایـن 

عشـقم را در کاری کـه می‌کنـم بیـان می‌کـردم. آنچـه یـاد 

گرفتـم، تکنیکـی بـود ولـی ریشـه‌های مـن ایرانـی اسـت و 

ایـن ]فرهنـگ[ ایرانـی هنـوز در بعضـی از شهرسـتان‌های 

ایـران - به‌خصـوص در شـهر مشـهد- باقـی مانده اسـت. هنر 

نقاشـی را از غـرب یـاد گرفتـم ]امـا[ چـون فرهنـگ دوهـزار 

سـاله داشـتم و مـا پشـتوانه فرهنـگ نقاشـی نداریـم، مـن با 

فرهنـگ خـودم بـه ایـن هنر نزدیک شـدم. و خوشـبختانه...

یعنـی تکنیـک غربـی در اختیـار ذهنیـت ایرانـی قـرار 

گرفـت؟

بلـی، برگشـتم بـه فرهنـگ اصیـل 

شـد  با ن  ن‌مـا عرفا کـه  م  د خـو

کـه  – نـا  مولا عرفـان  فقـط  نـه  و 

بلکـه   ، ر عطـا یـا   - می‌پرسـتمش

فرهنـگ هفت‌هزارسـاله‌مان چـون 

جـزء نخسـتین مللـی هسـتیم که به 

خـدای یگانـه ایمـان آوردیـم. ایـن 

مسـائل بـرای مـن خیلـی تاثیرگـذار 

بـود.

دوره‌ای کـه در آن فرانسـوی‌ها در 

ایـران می‌‌آینـد - مثـل پروفسـور 

آنـدره گـدار- و مدرسـه هنرهـای 

زیبا را در ایران تاسـیس می‌کنند، 

ز  ا نسـه  فرا ر  د می‌رویـد  شـما 

فرهنگ ایرانی صحبت می‌کنید.

بـه مدرسـه بـوزار )مدرسـه هنرهـای زیبـای پاریـس( کـه وارد 

شـدم، برخورد با سـایر دانشـجویان خیلی برایم سـخت بود. 

نمی‌دانسـتند کـه مـن بـه چـه زبانـی صحبـت می‌کنـم. فکر 

می‌کردنـد عربـی صحبـت می‌کنیـم. 

می‌گفتند شما از کشور »هزار و یک‌ شب« آمده‌اید.

مـن تمـام تلاشـم ایـن بود که هویـت ایرانی را بـا خصوصیات 

ایرانـی‌ام حفـظ کنـم و بـرای همیـن هم بعدهـا در کتاب »در 

فاصلـه دو نقطـه« )یـادم نمی‌آیـد چـون خیلـی سـال اسـت 

کـه آن را نوشـته‌ام( مـی‌روم مـوزه متروپولیتـن نیویـورک ]و[ 

قسـمت تاریـخ ایران‌باسـتانش را مطالعـه می‌کنـم. موزه لوور 

و واشنگتن‌دی‌سـی هـم همینطـور. سرنوشـت بـرای مـن 

اتفاقات خوب را پشـت‌ سـر هم آورد و چشـمم را روشـن کرد. 

در بـاب نقاشـی، پـدرم کلکسـیونر بـود و وقتی بـه دنیا آمدم، 

تابلوهای اسـاتید روسـیه منزل ما را می‌پوشـاند و مادرم پیانو 

مـی‌زد کـه آن موقـع فکـر می‌کردنـد که...

اولین هنری که از مادرتان آموختید، پیانو بوده است؟

بـرای مـن موسـیقی آن هـم موسـیقی غربـی، یک‌جـور نفس 

کشـیدن اسـت، مـن بـدون موسـیقی نمی‌توانـم نقاشـی 

کنم. یعنی پایه کار من روی موسـیقی اسـت ولی چندسـال 

)هفت، هشـت یا 10 سـال( اسـت که دیگر حرفه‌ای برخورد 

نمی‌کنـم. مولانـا کسـی اسـت که بـه او اعتقـاد دارم و ایمان 

مـن در نقاشـی‌هایم کامال معلـوم اسـت. حرکت‌هـای مـن 

برخاسـته از اعتقـادم بـه عرفان ماسـت. در واقـع ناخودآگاه. 

خـودم را تربیـت کـردم و چشـمم را بـه دیدن تربیـت دادم.

یک خودسازی بصری در شما اتفاق افتاد.

برای اینکه من در حالت خلسه‌ای کامل نقاشی می‌کنم.

شـاید به همین دلیل اسـت که در مورد شـما می‌گویند: 

»ایـران درودی در جسـت‌وجوی بی‌رنگـی اسـت و در 

ایـن  و  می‌کنـد  فـاش  را  رازهـا  رنگ‌هـا،  بی‌کرانگـی 

اسـت قاعـده معنـای آفرینـش روح.« یعنـی شـما در 

نقاشـی‌هایتان سـعی می‌کنیـد رازهـای معنـای روح را با 

مخاطـب در میـان بگذاریـد.

چقـدر خوشـحالم بـرای یـک همشـهری‌ام کـه اینطـور بـا 

نقاشـی مـن برخـورد می‌کنـد. نزدیکیـد. خیلـی نزدیکیـد. 

مـن هـم روحـم را تربیـت کـردم و خوشـبختانه یک‌جـوری 

]در[ ذاتـم ]هـم[ هسـت. ولـی مسـلم این اسـت که چشـمم 

را بـا نقاشـی غـرب آشـنا و آن را تربیـت کـردم. در هـر صـورت 

دو هـزار سـال عقبیـم. 50 ‌سـال اسـت کـه هنـر نو، پـا گرفته 

اسـت. این دو هزار سـال کمبود فرهنگ نقاشـی باعث شـده 

اسـت کـه مـا هنـوز بیننـده را -کـه نقـش مهمـی در خلاقیت 

هنرمنـد باشـد- آن‌طـور کـه باید نداریـم. برای مـردم ما هنوز 

اجـرای عکاسـی ماننـدِ نقاشـی مهـم اسـت نـه آن چیـزی که 

انتزاعـی اسـت و  حرفـی بـرای گفتـن دارد. برخـورد مـا حتی 

در آدم‌هـای بسـیار باسـواد...

مثل کمال‌الملک حتی...

 کمال‌الملک یک کار دارد و همان کارش هم کافی است که 

یکـی از نقاشـان بـزرگ ‌دنیـا ]باشـد[. در تـالار آیینه، فضایی 

کـه ناصرالدیـن شـاه در آن قـرار گرفته اسـت، تفاوت نقاشـی 

غـرب بـا شـرق اسـت. در شـرق نقاشـی نداریـم، تزئینـات و 

خطاطـی داریـم. فضـا در نقاشـی حـس را منتقـل می‌کنـد. 

حـس تنهایـی و سـکوتی کـه در ایـن تابلـو هسـت، آنجاسـت 

کـه کمال‌الملـک، کمال‌الملـک می‌شـود. در صورتـی کـه 

در فالگیـر و کارهـای دیگـرش، نقـاش بسـیار متوسـط غربی 

کـه کلاسـیک کار می‌کنـد و نمی‌توانـد مثـل داویـد -کـه 

تاج‌گـذاری ناپلئـون را کشـیده- بـه واقعیـت نزدیـک شـود و 

اصال تکنیکـش جوابگـوی ایـن کارها نیسـت. 

 دو هزار سال خلأ در درک سواد بصری و آموزش بصری 

نقاشـی داریم. عقب ماندیم.

ما عقب مانده‌ایم و نمی‌دانیم نقاشی مجازی یعنی چه.

شـما تلاش کرده‌ایـد بـا تمـام ایـن مولفه‌ها و بـا همه این 

ویژگی‌ها و تجربیات، به سـبک خاص خودتان برسـید.

مـن سـبک خـاص خـودم را دارم کـه آمیختـه‌ای از همـه 

اینهاسـت، ولـی نورپـردازی‌اش را مـن هنـوز در کارهـای 

غربـی بـه ایـن شـکل ندیـده‌ام. آنچـه برایـم مهـم اسـت ایـن 

اسـت کـه معتقـدم از برگزیـدگان خداوندم، چـون خیلی آدم 

خوشـبختی هسـتم و حـس می‌کنـم کـه خداونـد مـرا لایـق 

دانسـته کـه بـه مـن ایـن خلاقیـت را داده اسـت. مسـلم ایـن 

اسـت کـه مـن انسـان بسـیار صادقـی هسـتم و می‌توانـم بـا 

جـرأت بگویـم بـرای خودم کافی هسـتم، یعنـی لحظاتی که 

تنها هسـتم و نقاشـی می‌کنم یا چیزی می‌نویسـم، احساس 

خوشـبختی می‌کنـم. احسـاس می‌کنـم کـه جهـان زیر پای 

مـن اسـت. از خاصیـت انسـان ایـن اسـت کـه خـودش را بـا 

چیـزی کـه دوسـت دارد همـذات می‌کنـد. حـالا کتـاب »در 

فاصله دو نقطه« به نظرم نقش بسـیار زیادی داشـته اسـت.

بلـه، در شـناخت شـما در فرهنـگ فارسـی‌زبان. چـون 

شـما در یـک دوره‌ای در فرهنـگ غرب مشـهورتر بودید 

تا در جامعه ایرانی و این کتاب باعث شد دریچه بهتری 

بـه این شـناخت پیدا شـود.

از طریـق ادبیـات، ولـی خوشـبختانه اصال بـه نقاشـی‌ام در 

سرتاسـر کتـاب و مشـکلات حرفـه‌ام اشـاره نمی‌کنـم. مـن 

فکـر می‌کنـم کـه بزرگ‌تریـن حربـه مـن بـرای رسـیدن بـه 

جایگاهـی کـه امروز هسـتم، عشـق اسـت. عشـق بـه وطنم، 

عشـق بـه هموطنانـم، عشـق بـه تاریخـم. اینهـا سرشـت مـرا 

فـرم داده اسـت، چـون پـدرم آدم وطن‌پرسـتی بـود؛ مثـل 

بقیـه خراسـانی‌ها و بـه مـن یاد داد. از جنـگ جهانی که فرار 

می‌کردیـم، وقتـی بـه مـرز ایـران رسـیدیم، پـدرم از ماشـین 

پیـاده شـد و خـاک ایـران را بوسـید و بلنـد گفـت کـه »ترکـت 

نمی‌کنـم«  و ایـن در سـر مـن مانـد. 

 علی‌رغـم مشـقت‌های بسـیار شـما بعـد از قریـب بـه 6 

دهـه بـه ایـران برگشـتید. اگر لایه‌هـای اول و دوم را کنار 

بزنیـم بـه ایـن نقطـه می‌رسـیم کـه آمـوزه‌ای اسـت کـه از 

پـدر در نهـاد شـما نهادینه شـد.

از پدرم خیلی چیزها - مثل نقاشـی- نهادینه شـد و موسـیقی 

توسـط مـادرم. مـن کلاس یازدهم را خوانـدم؛ کلاس یازدهم 

دیپلـم می‌دادنـد. وقتـی می‌خواسـتم به خارج بـروم برایم نه 

شـهرش مهـم بـود و نـه فرهنگش؛ برای اینکـه حس می‌کردم 

بـه مـن توهیـن می‌شـود که فکـر می‌کنند عرب هسـتم و من 

را شـهرزاد قصه‌گو می‌خواندند. با تعصب به نقاشـی نزدیک 

شـدم که هویتم را مشـخص کنم.

بعـد در کنـار آن هویـت، آن عشـقی کـه از آن صحبـت 

می‌کردیـد، عشـقی که ادعـای مالکیت جهان را می‌کرد 

در نهایـت بـه هیچ‌کسـی...

نخسـتین بـار کـه عشـق سـراغم آمد ادعـای مالکیـت جهان 

را کـردم. همه‌کـس و همه‌چیـز را متعلـق بـه خـود دانسـتم. 

امـروز کـه تهـی از خودخواهی‌هـا نگاهی عاشـقانه به زندگی 

دارم؛ تنهـا از تمـام مالکیت‌هـا صاحـب تنهایـی خویشـم و 

فروتنانـه غیـاب حضـورم را اعالم می‌کنـم. ایـن اسـت نظـام 

عشـق؛ هیچ‌کـس نبـودن.

ایـن جملـه‌ای اسـت کـه مـن نوشـتم ولـی برآمـده از عرفـان 

ماسـت. داسـتانی خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد و حالا یادم 

نمی‌آیـد کـه مربـوط بـه کدام‌یـک از عرفـای بـزرگ ماسـت. 

مـی‌رود در خانـه را می‌زنـد و سـوال می‌کنند که: »کیسـت؟« 

می‌گویـد کـه: »منـم.« می‌گوینـد: »بـرو کـه کسـی در خانـه 

نیسـت.« بالاخـره دفعـه آخـر کـه می‌گوینـد: »چه‌کسـی در 

می‌زنـد؟« جـواب می‌دهـد کـه: »تویـی.« می‌گوینـد: »در 

را بـاز کنیـد تـا داخـل بیایـد.« ایـن »غیـاب حضـور« اصـل 

بسـیار مهمـی در عرفـان ماسـت. خصلتـا و اخلاقـا امـروز که 

82 سـالم اسـت باجـرات می‌توانـم 

بگویـم در درونـم به آرامش رسـیده‌ام، 

هیـچ؛ هیچ‌چیـزی نمی‌توانـد مـرا از 

اعتقاد خودم، نه از سـر تعصب؛ بلکه 

از تجربیاتـی کـه کسـب کـرده‌ام، از 

عشـقی کـه دارم منصـرف کنـد. جـزء 

وجـودم و نگاهـم شـده.

بـرای همیـن در یـک گفت‌وگـو بـا 

یکـی از مجلات فرمودید که من به 

هیچ وجه آدم اهل سازشی نیستم 

و حاضـر نیسـتم امتیـازی بـرای 

کاری بدهـم تـا چیـزی را بـه دسـت 

بیـاورم؛ بنابرایـن مـن همیشـه اول 

بایـد بـا خـودم کنـار بیایـم و بعـد 

کاری را انجـام بدهـم.

ماشـاءالله چه حافظـه‌ای دارید! ولی 

ایـن نسـل جـوان دوره شـما عجیـب اسـت. مـن سـه نسـل را 

پشت‌سـر گذاشـته‌ام و روی سـه نسـل هم تاثیر گذاشـته‌ام. 

نسـل اول کـه فقـط بـا حسـادت همـکاران روبـه‌رو بـودم و 

حـالا هـم هسـت. می‌رونـد به شـهرداری می‌گویند بـه  خانم 

درودی زمیـن دادیـد بـه مـا هـم بدهیـد. من همیـن الان 10 

‌برابـر چیـزی که شـهرداری بـه من داده اسـت دارم می‌دهم. 

زمیـن می‌دهـم. خـرج سـاختمان را می‌دهـم. زمینش را آنها 

دادنـد؛ بـرای 720 متـر، دو سـال و چهـار مـاه هـم مرا معطل 

کردنـد. پنج‌دفعـه مـرا بـه بیمارسـتان کشـاندند و همـه‌اش 

می‌ترسـم کـه نرسـم کـه خـودم تابلوهایم را نصـب کنم. موزه 

افتتـاح بشـود می‌خواهـم یـک کاربـرد تبـادل فرهنگـی پیدا 

کند، چون در ایران کسـی این تبادل فرهنگی را بلد نیسـت.

و چقدر هم به غنای فرهنگ بومی کمک خواهد کرد.

هنرمنـدان بتواننـد برونـد خـارج و گروهی به‌جایـش بیایند. 

مـا همـه‌اش روی دولـت حسـاب می‌کنیـم. دولـت هـم یـک 

مـوزه دارد و بـس. مـوزه هنرهـای معاصـر کـه همـه‌اش روی 

حسـاب و کتاب اسـت. وقتی موزه‌ای باشـد که با این هدف 

بنا شـده که یک مرکز فرهنگی باشـد ]وضع متفاوتی خواهد 

داشـت[. درسـت اسـت کـه تابلوهایـم را هـم بـه ایـن مـوزه 

بخشـیده‌ام ولـی نصـف بیشـتر تابلوهـا مـی‌رود در گنجینـه 

حفـظ شـود و تعـداد کمـی به نمایـش درخواهد آمـد. در این 

فاصلـه دیگـران بایـد بیاینـد و بـه ایـن مـوزه تحرک ببخشـند 

تـا مـردم انگیـزه داشـته باشـند کـه بارهـا بیایند و ایـن موزه را 

ببیننـد. یک‌دفعـه یـا حداکثـر دو دفعـه می‌آیند و نمایشـگاه 

مـن را می‌بیننـد. ولـی وقتـی که مـوزه فعالیت‌هـای متفاوت 

دارد و نقاشـان دیگـر و مجسمه‌سـازان دیگـر از کشـورهای 

دیگـر مـی‌آورد و کلاس‌هـای آموزش نقاشـی دارد...

آن تبادل فرهنگی شکل می‌گیرد.

بلـد نیسـتم بنشـینم و بـه کسـی نقاشـی یـاد بدهـم - چـون 

نمی‌توانـم بگویـم کـه چطـوری ببیـن؛ بلکـه بایـد خـودش 

بـه ایـن مرحلـه برسـد کـه چـه ببینـد- ولـی می‌توانـم حسـم 

را منتقـل کنـم کـه آقـا بـرو مولانـا بخـوان، بـرو عطـار بخوان، 

فرهنگ مملکتت را بشـناس. ببین فردوسـی شـعرش چطور 

حماسـی اسـت. کتابـی دارم در مقایسـه اخـوان ثالـث بـا 

احمـد شـاملو. نقاشـی شبیه‌سـازی 

نیسـت، نقاشی بروز حس است ولی 

]بسـتگی دارد[ ایـن حـس چطـور و 

از چـه آبخـوری نشـأت بگیـرد. آن 

کـه  اسـت  ریشـه‌هایش  و  پایه‌هـا 

مهـم اسـت. ریشـه‌های مـن در ایـن 

سـرزمین اسـت. 

ایـن رسـالتی اسـت کـه شـما برای 

خودتـان قائـل هسـتید. وقتـی 

آرای شـما را مطالعـه می‌کـردم، 

می‌دیـدم کـه فرموده‌ایـد اگر یک 

نقـاش بـا بیـان شـعاری و آشـکارا 

اجتماعـی  دردهـای  برخـی  بـه 

بپـردازد، ممکـن اسـت نقاشـی را 

مبتـذل کند. اگر یک نقاش بیاید 

خودش را در خدمت برخی وقایع 

به‌صـورت آشـکار و بـدون هیچ‌گونـه ظرافتـی قـرار دهد، 

خـودش را بـه ابتـذال می‌کشـاند. پـس این‌گونـه کـه 

می‌فرماییـد در تفکـر شـما این‌طـور نیسـت کـه هنرمند 

مسـئول نباشـد. هنرمنـد مسـئول اسـت امـا زمینـه و 

زیرسـاختش متفـاوت با مسـئولیت‌هایی اسـت که ما... 

مسـاله مسـئولیت و داشـتن رسـالت و... نیسـت، بلکه عدم 

وابسـتگی اسـت که یکی از مسـائل مهم و لازم برای هنرمند 

اسـت. عـدم وابسـتگی مـادی و اجتماعـی. ایـن سـبب دور 

مانـدن از اجتماعـش نیسـت و باعث نمی‌شـود کـه دردهای 
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زمانـه و مردمـش را نشناسـد؛ ولـی ایـن را شـعارمانند مطـرح 

کـردن، باعـث ابتـذال اسـت و صدمه می‌زنـد. خصوصا برای 

نقاشـی نوپای ما. ما هنوز نمی‌دانیم نقاشـی انتزاعی یعنی 

کـه خـود فرم‌هـا و رنگ‌های بدون موضوع می‌توانند نقاشـی 

باشـند و این تعریف نقاشـی انتزاعی اسـت. عدم سـابقه هنر 

نقاشـی در مملکت ما سـبب فاجعه شـده و عجیب این اسـت 

کـه همـه می‌خواهنـد زود به نقاشـی غرب برسـیم و خودمان 

را بـا نقاشـان بـزرگ معاصـر دنیا مقایسـه می‌کنیم. 

درحالی که اگر شـما به اینجا رسـیده‌اید، یک مسـیر 60 

سـاله را پشت‌سـر گذاشـته‌اید و آسیب‌شناسـی‌ای کـه 

می‌فرماییـد و از فاجعه می‌گویید، 

بسـیار مهم اسـت. دیـدم که چند 

سـال پیـش گفت‌وگویـی بـا مرکـز 

اسلامی  بـزرگ  دایره‌المعـارف 

آنجـا چنـد هشـدار  انجـام و در 

داده بودیـد. بـه نقاشـان جـوان 

هشدار داده بودید که نباید آلوده 

بازی‌هـای اقتصـادی شـوند، نباید 

آلوده حراجی‌ها شوند و از مافیای 

حراجی‌هـا یـاد کـرده بودیـد. در 

اسـتقلال  بـه  هـم  گفت‌وگـو  آن 

تاکیـد  نکـردن  کار  سفارشـی  و 

کرده‌ایـد. در آن مصاحبـه خیلـی 

روی حراجی‌هـا تاکیـد داشـتید و 

گفته‌ایـد اگـر بخواهنـد، کسـی را 

پاییـن می‌کشـند و اگـر بخواهند، 

ع  کسـی را بـالا می‌برنـد. مجمـو

ایـن جریانـات آیـا مجالـی بـرای هنـر اصیل باقـی خواهد 

گذاشـت؟

حراجی‌هـا کـه در ایـران شـروع شـد، مـن امیـدوار بـودم از 

نظـر مـادی مـردم برایشـان جالـب شـود. از نظر مـادی مردم 

مـا تمبـر، قالی‌هـا و جواهـرات نفیـس جمـع می‌کننـد و 

ارزیابی‌هـای ]تمبـر و قالـی[ شـناخته شـده اسـت. امیـدوار 

بودم مردم ما به‌سـبب مسـائل مادی، با هنر و نقاشـی آشـنا 

شـوند، ولی در نقش خودش و قالب اصلی خودش، هرچند 

چـون هدفمنـد نبـود، بـه آنجا نرسـید. 

یعنـی زیرسـاخت فرهنگـی و آموزشـی اول بایـد برایـش 

تـدارک دیـد تـا تبدیـل بـه مـد سـرمایه‌داری نشـود. 

بنـای مـن صحبـت کـردن پشت‌سـر حـراج تهـران نیسـت. 

حراجی‌هـای نیویـورک و کریسـتیز هـم همـه کمابیـش از 

یـک قانـون اسـتفاده می‌کننـد. گالری‌دارها و سـرمایه‌دارها 

سـرمایه‌گذاری می‌کنند و کاری را که می‌خواهند بفروشـند 

قیمتـش را می‌برنـد بـالا تـا قیمـت کاری را کـه دارنـد بتوانند 

بالا ببرند. این تنها موردی اسـت که مادیات نتوانسـت کاری 

کنـد. به‌خاطـر قیمـت بـالای کارهـای سـپهری نه ارزشـی به 

کار سـپهری اضافـه و نـه ارزشـی از آن کـم شـد. 

سـه میلیـارد و خـرده‌ای فـروش 

رفـت. 

بلـه، ولـی آنهایـی کـه بایـد قیمـت و 

ارزش‌شـان دیـده می‌شـد؛ خصوصـا 

نسـل جـوان بایـد یـک چیزهایـی را 

تجربـه کنـد، ولی اینجـا تجربه‌آموزی 

نیسـت. اینجـا یـا ایـن اسـت یـا غیـر 

از ایـن و تجربه‌آمـوزی نیسـت، بلکـه 

اینهـا  بیشـتر گمراه‌کننـده اسـت. 

خطرناکنـد. 

ایـن نقاشـان جـوان چه کننـد؟ به 

دولـت کـه نبایـد وابسـته باشـند. 

سیسـتم  یـک  دیگـر  ی  سـو ز  ا

سرمایه‌سـالاری مثـل حراجی‌هـا 

در اقصی‌نقـاط جهـان و اخیـرا هم 

در ایران فضای دیده شدن و دیده 

نشـدن، بـالا آمـدن و پاییـن رفتن را مدیریـت می‌کند. آیا 

کار برایشـان دشـوارتر از دوره‌هـای پیـش نشـده؟

مـن نـه در حراج شـرکت کـردم، نه خودم رفتـه‌ام و به حراجی 

کار داده‌ام، ولی در دوره دانشـجویی و به قیمت‌های خیلی 

پاییـن کارم را بـه حـراج مـی‌دادم و یکی از نقاشـان ایرانی که 

آن زمـان حیـات داشـت و مقیـم فرانسـه بود، به اسـم »رفیعی 

لوپرسـان« هوای مرا داشـت و بی‌پول که می‌شـدم می‌گفت 

ایـران بیـا مـن تـو را معرفـی کنم تـا بتوانی کارت را بفروشـی. 

البته من هیچ ابایی ندارم که امروز در 82 سالگی بگویم که 

مـن کارهایـم را در پیاده‌روهـای پاریس یا ونیز می‌گذاشـتم و 

می‌فروختم، ولی استقلال مادی داشتم و دارم. حتی وقتی 

برایـم جراحـی پیـش آمد )عمل تیروئید داشـتم( و مادرم آمد 

و گفـت کـه تـو همیشـه تمـام عمرت را خـارج زندگی کرده‌ای 

در ایـران عمـل نکـن و بیـا ایـن پـول را بگیـر و برو خـارج و من 

پولـم بـرای شماهاسـت؛ گفتـم نـه مـادر. مـن پـول جراحی، 

حیـات و زنده‌ماندنـم را بایـد خـودم بپـردازم. مـن یکـی از 

کارهـای مهمـی کـه کـردم ایـن بود کـه یک‌جـوری قبولاندم 

نقاش باید مسـتقل باشـد و روی دامن مادرش و خانواده‌اش 

نباشـد و بتوانـد روی پـای خـودش بایسـتد و آن شـخصیتی 

دیگـر و  فروتنـی‌ می‌خواهـد. وقتـی شـما تابلوهایـت را روی 

پیاده‌رو می‌چینی و تحمل گرسنگی را داری... من به‌عنوان 

دانشـجو اتاقـی در طبقـه نهـم و بـدون آسانسـور داشـتم 

)همه‌جـور دوره‌ای داشـته‌ام( امـروز خیلـی خوشـحالم کـه 

همـه آنهـا را تجربـه کـرده‌ام و همچنیـن بـا شـخصیت‌های 

بـزرگ دنیا از نزدیک آشـنا شـده‌ام. 

 ذهـن مـن بـه آن مصاحبـه شـما بـا آنـدره مالـرو، وزیـر 

فرهنگ ژنرال دوگل معطوف شـد که به شـما گفت هنر 

در حال سـقوط آزاد اسـت. آیا همچنان مطابق آن داوری 

مالـرو، هنـر در حال سـقوط آزاد اسـت؟

بـه‌ نظـر مـن بدتـر اسـت و علـت اصلـی آن هـم حراج‌هـای 

دنیـا هسـتند، ولـی مـن توانـی نـدارم کـه جلـوی این‌جـور 

چیزهـا را بگیـرم. 

 نکتـه‌ای کـه در زیسـت شـما می‌تـوان راجع بـه آن بحث 

کرد، نقاشـی به‌مثابه آزادی اسـت. در مصاحبه‌ای گفته 

بودید که من قانعم. همین که نقاشـی می‌کنم برای من 

آزادی اسـت. همین‌که می‌توانم بنویسـم برای من آزادی 

است، اما نسل جدید قناعت شما را در باب آزادی ندارد 

و گمـان می‌کنـد هنـوز بـرای آنکه دایـره آزادی خودش را 

در آفرینـش هنـری گسـترش بدهد، بایـد مبارزه کند. آیا 

به نظر شـما کامیـاب خواهد بود؟

آنهـا خـرد و فرهنـگ و پیشـینه و تجربـه می‌خواهنـد. مـن 

نمی‌توانـم بـه کسـی بگویـم مفهـوم آزادی یعنی چـه. مفهوم 

آزادی اول از خود آدم شـروع می‌شـود. چه تعریفی از آزادی 

داریـد؟ چه‌چیـز را آزادی می‌دانیـد؟ بسـیار مهـم اسـت کـه 

شـما در نقاشـی‌تان شـعار بدهید و آزادی را یک پرچم کنید 

و بـه دسـت کسـی بدهیـد تـا آنکه در عکسـی... 

کلیشه‌ای برخورد کردن. 

آنچه به نظر من مهم اسـت، ظرفیت انسان‌هاسـت. ظرفیت 

انسـان‌ها و تعبیـر آنـان از قضایاسـت. اعتقـاد نـدارم کـه آدم 

به‌صـورت شـعار از آن در هـر زمینـه‌ای  اسـتفاده کنـد. حـالا 

می‌خواهـد موسـیقی باشـد یـا نوشـتار. هرچـه... هنرمندی 

را هنرمنـد می‌دانـم کـه عدم وابسـتگی کامل داشـته باشـد. 

چـه بـه قدرت‌هـای سرمایه‌سـالار و... یعنـی هنرمنـد 

خـودش را از همـه ایـن قیـد و بندهـا رهـا کنـد. خیلـی 

نگاهـی آرمانـی اسـت و خوشـحالم کـه در وجـود شـما 

متبلـور شـده. 

اگـر نشـده بـود کـه اینجـا نمی‌نشسـتم، یعنـی اگـر حسـش 

نکـرده بـودم. ایـن اسـم دیگـری دارد. 

چه اسمی؟

بی‌نیـازی. هـر وقـت انسـان بـه بی‌نیـازی رسـید آن‌وقـت 

می‌بینـد کـه خـودش چقـدر ثروتمنـد اسـت. بی‌نیـازی 

هـم خصوصیـت دیگـری بـرای هنرمنـد اسـت. به‌نظـر مـن 

هنرمنـد امتیازاتـی از خداونـد گرفتـه اسـت که بـه این درجه 

از بی‌نیـازی می‌رسـد. 

شـما دربـاره همیـن داد و سـتد و همیـن تاثیـر و تاثرهـا 

فرموده بودید که از فروغ فرخزاد شفافیت و شکنندگی 

واژه‌ها را، از سـهراب سـپهری فروتنی و خلاصه زیسـتن 

را، از شـفیعی‌کدکنی روانـکاوی انسـان‌ها را، از عبـاس 

کیارسـتمی، ریتـم در نقاشـی را آموخته‌ایـد و هنرهـا بـا 

همدیگـر داد و سـتد دارند. 

خوشـبختانه ایـن آگاهـی را پیـدا کـرده‌ام کـه هرکـدام چـه 

خصوصیاتـی و چـه تفاوت‌هایـی دارنـد. اینهـا تاثیـرش 

حتمـا بـوده کـه دیـده‌ام، یعنـی حـس کـرده‌ام کـه دیـده ]و 

فهمیـده‌ام[؛ مثال ریتـم کیارسـتمی را حـس کـرده‌ام. 

چقدر گمان می‌کنید این داد و ستدی که شما در طول 

‌60 سال کار حرفه‌ای داشته‌اید، از نقاشان، سینماگران 

و از هنرهـای مختلـف تاثیـر گرفته‌ایـد؛ آیـا امـروز هـم در 

میان هنرمندان ما رگه‌هایی از آن را می‌بینید؟ آیا شـده‌ 

اسـت کـه ببینیـد و احسـاس کنیـد فیلمسـاز بـا صحنـه 

و بـا میزانسـن به‌مثابـه یـک بـوم نقاشـی برخـورد کـرده 

اسـت؟ ایـن نـوع ظرافت‌هـا را در هنر ایرانـی می‌بینید؟

متاسـفانه نـه، ولـی فرامـوش نکنید من یک‌مقدار به نقاشـی 

در ایـن مقطـع تعصـب دارم. نقاشـی مادر سینماسـت و اکثر 

کارگردانـان بـزرگ مثـل کیارسـتمی خودمـان یـا کوروسـاوا 

یکی از نقاشان بزرگ بودند و نقدی راجع به کیارستمی از او 

خوانده‌ام که واقعا از تحسین و شوق به پهنای صورت اشک 

می‌ریختـم. مـن برایـم خیلـی مهم اسـت احترام گذاشـتن به 

هنرمنـدان بـاارزش مملکـت مان. اصلا خودم تلاش می‌کنم 

کـه بتوانـم در این‌بـاره نقـش بزرگـی را برعهـده بگیـرم، چون 

ملـت مـا ایـن کار را نمی‌کنـد. ملـت مـا آن احتـرام لازم را بـه 

هنرمنـدش نمی‌گذارد. 

اینکه مردم ما قدر هنرمندان را نمی‌دانند یا قدرشناس 

تکاپوهـا و کوشـش‌های فرهنگـی و هنـری نیسـتند، 

ریشـه در کجـا دارد؟

نمی‌دانـم، ولـی تجربه‌ام خیلی تلخ اسـت کـه چقدر هنرمند 

در ایـن مملکت بی‌اجر اسـت. 

 شـمایی این‌طـور می‌گوییـد کـه بیشـترین سـتایش‌ها 

از شـما شـده اسـت. 

مـردم مـرا مثـل شـما دوسـت دارنـد و مطالبـم را می‌خوانند و 

صداقتم را در مطالب سـال‌ها پیش و این سـال‌ها می‌بینند 

و ایـن مطالـب را بـا هـم مقایسـه می‌کننـد و می‌بیننـد کـه 

همـان راهـی را کـه از ابتـدا پیش گرفته بـود، همچنان همان 

راه را دارد مـی‌رود و ادا در نمـی‌آورد و بـا صداقـت بـا مسـائل 

روبه‌رو اسـت. فقط می‌دانم دسـتگاه‌های دولتی اصلا برای 

هنرمند ارزش و احترام اولیه قائل نیستند. خدا شاهد است 

مـن در مغـازه رنگ‌فروشـی بـودم یکـی از نقاشـان بـزرگ زن 

برزیلـی را دیـدم، نمی‌دانیـد چـه کـردم، نـه هموطنـم بود نه 

چیـزی. بـه او گفتـم که آیا می‌دانید ایران کجاسـت؟ یک نفر 

ایرانی شـما را خیلی دوسـت دارد و خیلی هنرتان را سـتایش 

می‌کنـد و... آن لحظـه هنرمند خوشـحال می‌شـود. انسـان 

اسـت و تحـت تاثیـر قـرار می‌گیـرد. مـن در عـرض ایـن ‌60 

سـال در ایـن ‌10سـال اخیـر دیگـر می‌دانـم ]هنرمنـد[ چـه 

محدودیتـی ]دارد[. دسـتگاه‌های دولتـی که اصلا برایشـان 

مهـم نیسـت. راحـت جـواب تلفـن مـرا هـم نمی‌دهنـد. مـن 

ادامـه می‌دهم. 

ایـن مبارزه‌طلبـی شـما در میـان هنرمنـدان یـک خـرق 

عـادت اسـت و خصوصـا در میـان هنرمنـدان زن کمتـر 

ایـن روحیـه جسـارت و پایمـردی را سـراغ داریـم. 

مـن دسـت خالـی جلـو مـی‌روم. خانه خـودم را می‌فروشـم و 

جلـو مـی‌روم در صورتـی کـه هنرمنـدان مـا بـرای حـراج و... 

وارد سـاخت و پاخت‌هـا می‌شـوند. مـن ]این‌طـور[ نیسـتم. 

خیلـی خراسـانی باقـی مانـده‌ام. تـر و تمیـز و بـا افتخـار بـه 

اینکـه بـار کـج بـه منـزل نمی‌رسـد. 

غیـر از ایـن خـرق عـادت در رفتـار هنـری شـما، شـیوه 

تعامل‌تـان بـا منتقـدان هـم... 

هیچ‌وقت جواب نداده‌ام. هرگز. 

و در عین حال دفع‌شان هم نکردید.

آدم‌ها آزاد هستند که نظرشان را بدهند.

غیـر از اینکـه منتقـدان را دفع نکردیـد، حتی خاطره‌ای 

می‌خوانـدم کـه وقتـی سـال‌ها پیـش روزنامـه کیهـان 

یـک کارنامـه را بـرای شـما منتشـر کـرد و در آن نوشـت 

طراحـی صفـر، رنگ‌آمیـزی صفـر، شـما دسـته گلـی 

خریدیـد و بـه روزنامـه آوردید و گفتیـد خیلی ممنون که 

مـن را از نظرتـان مطلـع کردیـد کـه از نظرتـان مـن نقـاش 

بـدی هسـتم امـا مـن نقاشـم و ذاتـم نقـاش اسـت. یکـی 

از مشـکلاتی کـه امـروز در جامعـه ایـران وجـود دارد این 

اسـت کـه چرخـه‌ای کـه باید بیـن هنرمندان، مفسـران، 

محققان و منتقدان شـکل بگیرد، شـکل نگرفته اسـت. 

از همدیگـر دور هسـتیم و مسـیر جامعـه فرهنگـی دارد 

بـا برخـی سـوء‌تفاهمات جلـو مـی‌رود.

آقـای پیـام مـن خـودم و وقتـم را بالاتـر از تمـام اتفاقـات و 

نظریـات دیگـران می‌دانـم. کار ]سـهراب[ سـپهری اگـر در 

ایـران، 10 میلیـارد هـم فـروش بـرود، نـه چیـزی از ارزش آن 

کـم می‌شـود و نـه بـه آن اضافـه می‌شـود. اعتقـاد دارم کـه 

اثـر هنـری در طـول زمـان ارزش خـودش را نشـان می‌دهـد. 

یـک تجربـه دارم و آن ایـن اسـت کـه 50سـال پیـش بـرای 

اولین‌بـار کـه بـه آمریـکا رفتـه بـودم، آخرین پرتـره »ژان بران« 

از خـودش را دیـدم و خیلـی خوشـحال بـودم کـه آن را دیدم. 

بـه ایـن نـور قسـم؛ 40 یـا 45 سـال بعد کـه رفتـم، ‌های‌های 

گریـه می‌کـردم کـه حـالا »می‌بینیـم«! چـون بایـد چیـزی 

کـه از نقـاش می‌بینیـم را بفهمیـم. مـن درد‌هـای ژان بـران را 

می‌دیـدم؛ درد و فقـری را کـه در عمـرش کشـید. ملـت هلند 

بـه هنرمنـد خـودش )ژان بـران( حسـادت کـرد و از او چیـزی 

نخریـد و او در فقـر مـرد.

کـه  رد  ا د ی  جملـه‌ا ن‌کوکتـا  ژا

می‌گویـد فقـط مـرگ اسـت کـه 

ارزش هنرمنـدان را بـارز می‌کنـد. 

آیـا بایـد بـه ایـن اعتقـاد داشـت؟

ولـی حیـف هنرمنـد بدبخـت!‌ من که 

]بـه ایـن جملـه[ معتقـدم؛ هنرمندی 

کـه در عمـرش اینقـدر بـه او سـخت 

 . نـد کرد هیـن  تو و  ا بـه  و  گرفتنـد 

می‌دانیـد در سـال‌های جوانـی‌ام، 

چقـدر بـه مـن بـد و بیـراه گفتنـد و 

نوشـتند ]آن هـم[ آدم‌هـای خیلـی 

معتبـری کـه اگـر اسـم ببـرم ناراحـت 

 خواهیـم شـد و بهتـر اسـت از آنهـا

 نام نبرم.

خیلی جالب اسـت که امروز این‌گونه فهمیده می‌شـود 

کـه گویـی در دهـه 40 و 50 همه‌چیـز بـرای شـما فراهـم 

بوده تا نبوغ شـما به عرصه ظهور برسـد و آشـکار شـود.

نـه، البتـه بایـد بگویـم کـه اراده خداوند بوده اسـت. در طبقه 

دوم خانـه‌ای مسـتاجر بـودم و نمی‌شـد بـه صـورت مسـتقیم 

بـه منـزل مـن آمـد و صاحبخانـه در را بـاز می‌کـرد. در زدنـد. 

صاحبخانـه آمـد و گفـت آمریکایـی هسـتند و زبـان آنهـا را 

نمی‌فهمم. یک عده از گروه ITT آمده بودند و تابلو انتخاب 

می‌کردنـد. مـن تابلـوی »رسـتاخیز« را کار می‌کـردم کـه 

امـروز در گنجینـه مـوزه اسـت. آنهـا کار مـرا پسـندیدند و 

بعد‌از‌ظهـر تلفـن کردنـد کـه امشـب به هتـل هیلتـون بیایید 

تـا بـه افتخار شـما میهمانی ]برگزار کنیـم و[ قرارداد ببندیم. 

بـه اراده خداونـد همراهـی کـردم. وقتـی رفتـم )عکس‌هایـم 

هـم هسـت و قیافـه‌ام نشـان می‌دهـد از خانـه آمـدم و هیـچ 

آمادگـی قبلـی‌ای نداشـتم( همسـرم بندرعبـاس بـود و فقط 

فرصـت کـردم کـه بـا او تماس بگیرم و بگویم که برای نقاشـی 

لوله‌کشـی آبادان به ماهشـهر انتخاب شـده‌ام و دارم امشـب 

می‌روم. 

رگ‌های زمین.

رگ‌هـای زمیـن، رگ‌های مـا. دارم می‌روم برای عقد قرارداد. 

می‌دانید به آنها چه پیشـنهاد کردم؟ ]گفتم[ هر قیمتی که 

می‌خواهید بدهید بدهید، ولی یک چیز از شـما می‌خواهم 

]و آن اینکـه[ مـن نمی‌توانـم صداقتـم را مخفـی کنم. در این 

یـک ماهـی کـه قرار شـد بـه من مهلـت دهید، شـاید من 30 

کار بکشـم. شـما گفتید عکاس می‌فرسـتید تا عکس بگیرد 

]امـا[ کاری کـه مـن انتخاب می‌کنم چاپ خواهد شـد. ولی 

ببینیـد در همیـن مملکـت خودمـان هسـتند آدم‌هایـی کـه 

قیمـت کار مـن را از ]قیمـت کار[ یـک دانشـجویی کـه هنـوز 

از دانشـگاه هم بیرون نیامده، ارزان‌تر می‌گذارند. شـما فکر 

می‌کنیـد مـن جـواب می‌دهـم؟ شـما فکـر می‌کنیـد که من 

عکس‌العمـل نشـان می‌دهـم؟ نـه! تابلـو 23 متـر مـن را در 

سـوراخ 25 سـانتیمتر در 25 سـانتیمتر قرار می‌دهند. فکر 

می‌کنیـد مـن اعتـراض می‌کنم؟

جراحتی است بر قلب!

ولی برای اولین‌بار در کتابی که زیرچاپ اسـت آن را نوشـتم. 

از کسـی اسـم نبـردم ]اما[ بـرای اولین‌بار ]اینهـا را گفته‌ام[. 

گفتـم ایـن نمی‌شـود کـه نداننـد که با من چـه کرده‌اند.

پـس برخلاف تصـور موجـود، این‌طـور نبـوده اسـت 

کـه در دهـه 40 و 50، همـه امکانـات بـرای شـما فراهـم 

بـوده باشـد.

اصلا!

من جایی می‌خواندم به دلیل اینکه... 

تابلوهایـم را تلویزیـون ملـی از مـن خریـد و بعـد از سـه مـاه 

آمـد و گفـت کـه گـران اسـت. وانـت گرفتـم و رفتـم و وقتـی 

آمدنـد تـا کمـک کننـد کـه تابلـو را پاییـن بیـاورم، گفتـم نـه 

نـه نـه... .  مـن بـرای چندرغـاز حقـوق در تلویزیـون ملی کار 

می‌کـردم. بـرای تابلـو‌ی خـودم هـم )مثـل بقیـه( قیمـت روز 

گذاشـته بـودم. تـازه راکفلـر بـرای همان تابلـو از من تخفیف 

خواسـت و مـن نـدادم.

و کم‌طاقتـی نسـل جـوان مـا بـرای رسـیدن بـه شـهرت 

و اعتبـار...  

بـرای کاری کـه نکرده‌انـد زیـادی می‌خواهنـد. قدغن اسـت 

کـه کارهایشـان را بیاورنـد و مـن ببینـم. می‌آینـد و  چیـزی 

می‌گویـم و تـو ذوق‌شـان می‌خـورد. حوصلـه داری مجانـی 

دشـمن‌تر شـوی؟ بـه مـن چـه؟ هـر کار می‌خواهنـد بکننـد، 

بکننـد. مگـر کسـی آمـد بـه مـن چیزی گفـت؟ خـودم ادامه 

دادم. زنده‌بـودن و مـرگ من بـرای هیچ‌کس فرقی نمی‌کند. 

مگـر از ایـن دسـتگاه تلویزیـون ]کاری بربیایـد[ چـون خیلی 

بـردش زیـاد اسـت و نفـوذش بی‌انـدازه اسـت. مـن آرزو دارم 

کـه گـورم در مـوزه‌ام باشـد؛ بـه صـورت یـک مجسـمه. ایـن را 

بـه صـورت محضـری وصیـت خواهـم کرد.

نسـبت شـما با آثارتان هم خودش یک ژانر برای مطالعه 

اسـت. امـروز می‌بینیـم هنرمنـدان خیلـی تجـاری و 

سفارشـی کار می‌کننـد ولـی شـما بـه این سـادگی... 

مـن کارهایـم را نمی‌فروشـم بـرای اینکـه ایرانـی هسـتم و 

کارهایـم متعلـق بـه ملت ایران اسـت. کارهـای خوبم را برای 

ملـت ایـران نگـه داشـته‌ام. مـن یـک بلـور در دسـتم دارم و 

لحظه‌ای آن را خواهم شکسـت که نورش در دسـتانم تکثیر 

پیـدا کنـد و تکـه‌ای از آن را بـرای 

کسـانی کـه عشـق را می‌شناسـند، 

هدیـه خواهـم بـرد. این نـگاه من به 

زندگـی در تمـام عمـر بـوده اسـت. 

مـن خیلـی از خوبی‌هـای زندگـی را 

عمیقـا شـناخته‌ام و لـذت بـرده‌ام و 

زخم‌هـای شـدیدی هـم خـورده‌ام، 

زخم‌هـای بی‌ارزشـی که خواسـتند 

بزننـد ولـی بـه مـن و ارزش کارم 

صدمـه نزدنـد و خودشـان را رسـوا 

کردند. 

مانایی و پایداری در کار و کاراکتر 

شـما همـواره بـرای هنرمنـدان 

ایـن سـرزمین درسـی اسـت کـه 

بداننـد بـرای هنـر بایـد بجنگند. 

نمی‌تـوان منفعـل بـود و به جایی 

رسـید و بایـد فعـال بـود و بـا اراده. 

بایـد هنـر را جـدی گرفـت. نمی‌شـود دو خط کشـید و گفت 

مـن نقاشـم. برونـد نقاشـی‌ها و نقاش‌هـای دیگـر را ببینند. 

ببینند از کجا به کجا رسیده‌اند. اول چه می‌دانستند و بعد 

چـه شـده‌اند. اولیـن نقاشـی‌های پیکاسـو را ببیننـد. اولین 

نقاشـی‌های ]سـالوادور[ دالـی را ببیننـد. ببیننـد اینهـا چه 

چیزهایـی بلـد بودنـد و بعد چه‌ کار کردند. پیکاسـو را ببینند 

دیوانـه می‌شـوند کـه چه نقاشـی‌هایی انجام داده اسـت. 

شـما اینهـا را بـه خوبـی می‌دانیـد چـون وقتـی بـه مـوزه 

لـوور فرانسـه رفتـه بودیـد اولیـن کاری که انجـام دادید 

بازسـازی نقاشـی‌های آنجـا بود. 

اینهایی که من لازم داشـتم به دسـتور استادم بود. می‌گفت 

تـو نقاشـی نمی‌فهمـی، تـو برمی‌گـردی بـه مینیاتـور ایران. 

فضـا را نمی‌شناسـی و نقاشـی‌های تـو فضـا ندارنـد. بـه من 

گفـت کـه بـرو و از نقاش‌هایـی کـه دوسـت داری یـاد بگیـر. 

ایـن یـک درس بـرای من بود که کپـی می‌کردم و می‌بردم به 

اسـتاد نشـان می‌دادم و می‌گفت که مثلا این را فهمیدی و 

این را نفهمیدی. مشـکل من نداشـتن فضا در نقاشـی‌ بود. 

مینیاتـور مـا فضـا نـدارد و حـالا ]نقاشـی‌هایم[ تنهـا چیـزی 

که دارد، فضاسـت. 

می‌خواهـم از شـما خواهـش کنـم کـه کتـاب »در فاصله 

دو نقطـه« را بـرای شـوکران امضـا کنید.

گفت و گو 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

روی دولت حساب نکنیم
گفت و گوی پیام فضلی نژاد با ایران دروّدی در شوکران هشتم

هنر نقاشی را از 

غرب یاد گرفتم 

]اما[ چون فرهنگ 

دوهزار ساله داشتم و ما 

پشتوانه فرهنگ نقاشی نداریم، 

من با فرهنگ خودم به این هنر 

نزدیک شدم. و خوشبختانه... 

برگشتم به فرهنگ اصیل 

خودم که عرفان‌مان باشد و نه 

فقط عرفان مولانا –که 

می‌پرستمش- یا عطار، بلکه 

فرهنگ هفت‌هزارساله‌مان

جایگاهی که 

امروز هستم، 

عشق است. پدرم 

آدم وطن‌پرستی بود؛ مثل 

بقیه خراسانی‌ها و به من یاد 

داد. از جنگ جهانی که فرار 

می‌کردیم، وقتی به مرز 

ایران رسیدیم، پدرم از 

ماشین پیاده شد و خاک 

ایران را بوسید و بلند گفت 

که »ترکت نمی‌کنم«  و این 

در سر من ماند

من هیچ ابایی 

ندارم که امروز در 

82 سالگی بگویم 

که من کارهایم را در 

پیاده‌روهای پاریس یا ونیز 

می‌گذاشتم و می‌فروختم، ولی 

استقلال مادی داشتم و دارم. 

حتی وقتی برایم جراحی پیش 

آمد.گفتم من پول جراحی، 

حیات و زنده‌ماندنم را باید 

خودم بپردازم

 من کارهایم را 

نمی‌فروشم برای 

اینکه ایرانی هستم 

و کارهای خوبم را برای ملت 

ایران نگه داشته‌ام. من یک 

بلور در دستم دارم و لحظه‌ای 

آن را خواهم شکست که نورش 

در دستانم تکثیر پیدا کند و 

تکه‌ای از آن را برای کسانی که 

عشق را می‌شناسند، هدیه 

خواهم برد

 هنرمند نباید وابسته باشد


